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»نویسندگان زن، با خلق روایت های زنانه و ایجاد شخصیت های زن در 
داستان هایشان به دنبال آن هستند که جنس زنانه را نیز مطرح کنند. گاهی 
نیز این ادبیات درباره مسائل و موضوعاتی می نویسد که مردان قادر به آن 
نیستند. نویسندگان زن در روایت های زنانه خود توانایی این را دارند که زنان 
و احساسات شان را به روشی فراتر از آنچه توسط مردان توصیف شده است 
به تصویر بکشند. شیوه های کاربرد عناصر در داستان های زنان متفاوت 
است. آنها شیوه هایی مخصوص به خود دارند و سعی می کنند با کاربرد 
مشخصه های زبان زنانه و زنانه نویسی، دفاع از جایگاه اجتماعی، فکری، 
فرهنگی و حقوقی زنان را رواج دهند.« اینها بخش هایی از یک تحقیق در 
مورد نویســـندگان زن اســـت. در گزارش امروز به بهانه روز زن به ســـراغ آثار 
نویسندگان زن ایرانی رفتیم که در بازار نشر پرفروش شدند. همچنین لیستی 
از کتاب های پرامانت کتابخانه ها را جمع کردیم که نتایج جالبی هم به 
دســـت آوردیم. وقتی به این لیست نگاه می کنیم، همچنان عامه پسندها 

طرفداران خودشان را دارند و نمی توانیم آنها را از بازار نشر جدا کنیم. 

   جایگاه زنان نویسنده بعد از انقلاب 
، فرشته مولوی و راضیه تجار  در یک پژوهش که جايگاه زن در آثار سيمين دانشور
را بررسی کرده است، سعی شده تا به نویسندگان زن، بعد از انقلاب توجه شود. 
بدون شك از مهمترين عرصههای تحولات ادبيات معاصر ايران، افزايش تعداد 
نويسندگان زن در 40 ســـال گذشـــته است. در ســـال 1397 پژوهشی در حوزه نشر 
انجام گرفت و طبق این پژوهش، آمار تعداد نویسندگان زن و مرد در سال های 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمار قابل توجهی است. در سال 57 تعداد نویسندگان 
مـــرد 388 نفـــر بـــوده که این رقم در ســـال 96 به 60 هزار و 33 نفر می رســـد. اما در 
سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی تنها 11 نویسنده زن در ایران کتاب منتشر 
کرده اند. در ســـال بعد از آن یعنی در ســـال 58 این آمار افزایش قابل توجهی در 
حدود هشت برابر پیدا می کند و 80 نویسنده زن در ایران کتاب منتشر می کنند 
پس از آن شـــمار نویســـندگان زن با شـــیبی ملایم افزایش پیدا کرده و به 28 هزار و 
239 نویسنده در سال 96 می رسد. اين افزايش جدای از اينكه در زمينه تعداد آثار 
خلق شده تأثيرگــــذار بـوده، در ابعـاد ديگـــر ازجمله تغيير محتوای ادبيات داستانـــی 
و رمان نيز تغييراتـــی را بـه دنبـال داشـته اسـت. ادبيات امروزه از نگـــرش تك بعدی 
كـه خوانــــشی مردانـه بـه مـسائـــل و زنـدگـــی آنـان دارد، تـا حدودی رها شده است 
و خود بازتاب و بازنمایـــی واقعيتـری از حـضور زن در اجتمـاع را ارائـــه می کنـــد. 

هرچه به دوران معاصر نزديك تر ميشويم حـضور نـوعي ادبيـات زنانـه در عرصـه 
ادبيات پررنـــگتر ميشود تا جايي كه دیگـــر نميتوان آن را ناديده گرفت؛ ادبياتي 
كـه جایگــــاه فرودست زنان در جامعه را برنميتابد و در پـــی متعادل ساختن رابطه 
اجتماعي نامتعـادل زن و مرد است. هرچنـــد گاهـــی زنـانی هـستند كـه همـان شـيوه 
و اسـلوب مـردان را ادامـه ميدهند، شيوههایـــی كه در آن به زنان بيشتر به عنوان 
جنس دوم نگريسته ميشود. در مقابل آنهـا نويـسندگانی هـستند كـه اين نوع ديدگاه 
را در آثارشان بازتاب نميدهند و شخصيتهـای آثـار آنـان تحـصيل كـرده و دارای 

نقشهای اجتماعي و شغلي متعددند. 

   مشهدی گلین خانم قصه گو
اینکه زنان بیشتر می توانند روایتگر قصه باشند یا مردان همیشه مورد نقد و نظر بوده 
است و بحث های زیادی درمورد آن مطرح شده است؛ در این متن نمی خواهیم به 
این بپردازیم که کدام قصه گو ترند اما از پژوهشی می گویم که محدوده زمانی آن به 
زمان قاجار برمی گردد و نگاه جالبی به قصه گوهای آن دوره دارد. در این پژوهش به 
مشهور بودن مردهای نقال در آن زمان اشاره می کند و آمده است: »بیشتر ما داستان 
مردهای نقال را شنیده ایم که در قهوه خانه ها ماجراهای شاهنامه و قصه »شیرین و 
فرهاد« و »امیر ارسلان« و »یوسف و زلیخا« را با آب و تاب تعریف می کنند و هنوز 
هم برای خودشان در بعضی از قهوه خانه های قدیمی طرفداران پر و پا قرص فراوانی 
دارند. اما مطمئنا ما کمتر و شاید اصلا درباره زنان نقال نه شنیده ایم و نه دیده ایم، 
اما در دوره قاجار چنین زنانی با شهرتی قابل تأمل بوده و زندگی می کردند.« یکی 
« هم شهرت داشت،  از این زنان مشهدی گلین خانم بود که به »شهرزاد قصه گو
یعنـــی قصه هـــای او مانند قصه ســـرای کتاب معروف هزار و یک شـــب جالب و 
شـــنیدنی بوده اســـت. مشهدی گلین خانم، یا شهرزاد قصه گو نزدیکی های »سر 
قبـــر آقـــا«، یعنی خیابـــان صاحب جمع امروز در چهـــارراه مولوی زندگی می کرد. 
مونس الدوله که سال 1345 زنده بوده و خاطراتش را هم همان سال در مجله »زن 
« منتشـــر کرده برایمان از این زن این طور تعریف می کند: »او تا 22 ســـال قبل  روز
زنده بود و به عادتی که داشت هر ماه پای پیاده به زیارت حضرت عبدالعظیم 
می رفت. شهرت و محبوبیت مشهدی گلین خانم در تمام خانواده های تهران 
نفوذ کرده بود؛ به طوری که وقتی رادیو آغاز به کار کرد، از او دعوت شد هفته ای 
یکبار از پشت رادیو برای مردم قصه گویی کند.« مشهدی گلین خانم می گفت: 
»من مادربزرگی داشـــتم توی حرمســـرای فتحعلی شـــاه برای زن های خاقان، نقل 
می گفت و من این قصه ها را از ننه خانم یاد گرفته ام.« مونس الدوله تعریف کرده 
است: »مشهدی گلین خانم سواد نداشت، تا آخر عمر چارقد و نیم تنه و شلیته 
بلند و شلوار می پوشید. چادرش تافته یزدی بود و روبنده شیرازی به سرش می زد. 

صورت سفید و موهای برفی اش قیافه جالبی به او می داد.« 

   عامه پسندها پرمخاطب ترند
ادبیـــات عامه پســـند طرفـــداران خـــاص خـــودش را دارد و هر کســـی برای آن 
تعریف خودش را ارائه می کند. شاید ساده ترین تعریف این است که ادبیات 
عامه پسند بخشی از فرهنگ عامه و گونه ای از ادبیات است که مخاطبانش 
توده مردم هســـتند و بر پایه ذوق و ســـلیقه و علاقه آنان پدید می آید. هدف 
اصلی این نوع ادبیات سرگرم کردن خواننده است و از همین رو در پدیدآوردن 
آن موازین هنری و خلاقیت ادبی نقش ندارد. البته هســـتند کســـانی که این 
تعریف را درست نمی دانند و با موضوع نداشتن خلاقیت این نوع از ادبیات 
. اعتمادی که یکی از نویسندگان این حوزه است،  مشکل دارند. مثلا آقای ر
درباره اطلاق عنوان عامه پسند به آثار پرمخاطب معتقد است: »عامه پسند 
عنوان غلطی است که به رمان نویسی اطلاق شده است. رمان، رمان است. 
هر کسی می تواند مطابق ذوق خود آن را انتخاب کند. من این تقسیم بندی 
ی را به وجود  را که در مملکت ما باب شده نمی پسندم. هر کسی می تواند کار
ی صفوی دیگر  گـــر جامعه آن را پســـندید، ارزشـــمند اســـت.« نـــاز بیـــاورد و ا
نویســـنده ایـــن حوزه می گویـــد: »هر زمان که از ادبیات عامه پســـند صحبت 
می شـــود، منتقدان عامه پســـند بودن را عیب یک اثر مطرح می کنند. به نظر 
گر اثر ادبیاتی بتواند با طیف وســـیعی از مردم ارتباط برقرار کند، این از  من ا
هنـــر آن اثر اســـت. به جـــای اینکه منتقدان در پی بهانه جویی باشـــند، بهتر 
است کمی وقت خود را سر این کار بگذارند که چرا یک اثر می تواند راه خود 
ی  ی را با خود همراه ســـازد.« با نگاهی به آمار را بـــاز کنـــد و مخاطبان بســـیار
یم و آمار کتاب های پرفروش، می بینیم که  کـــه از پرامانت هـــای کتابخانه دار
عامه پســـندها همچنان پرقدرت در حال انتشـــار و خوانده شـــدن هســـتند و 
این خوانده شـــدن حتما تحلیلی هم دارد. فاطمه محمدی، جامعه شـــناس 
در مـــورد مخاطبـــان کتاب های عامه پســـند می گوید: »یک مســـاله مهم این 
اســـت کـــه مخاطبان این کتاب هـــا در دهه های مختلف، متفاوت بودند. تا 
قبل از انقلاب مخاطب کتاب های عامه پســـند بیشـــتر بزرگسالانی بودند که 
پاورقی های روزنامه ها را دنبال می کردند و به یکباره سمت این مدل کتاب ها 
رفتند. در دهه 70 دوباره به این کتاب ها رجعت داشـــتیم و مخاطبانی پیدا 
کردنـــد. همچنـــان گـــروه ســـنی بزرگســـال و جوان هـــم این کتاب هـــا را دنبال 
می کردند. کمی هم نوجوانان مشتاق خواندن این کتاب ها شدند. در اواسط 
دهه 70، کم کم مخاطبان این کتاب ها نوجوانانی شـــدند که حالا با خواندن 

یاهایشـــان را دنبال می کردند.« این کتاب ها رو
آمـــار پرامانـــت کتابخانه ها هم نشـــان می دهد که از کتاب های عامه پســـند 
اســـتقبال می شـــود. از آنجا که اعضای کتابخانه ها را بیشتر نوجوانان شامل 
می شـــوند، محمدی علت اســـتقبال از کتاب های عامه پســـند توســـط قشـــر 

نوجوان را این مساله می داند که جامعه آنها را به سمت خواندن این کتاب ها 
ســـوق می دهد و می گوید: »اولا باید بدانیم بیشـــتر کســـانی که این کتاب ها 
را می خواننـــد، خانم هـــا هســـتند. یعنـــی90 درصـــد اســـتقبال کنندگان ایـــن 
کتاب ها را زنان تشـــکیل می دهند و آن هم به خاطر نوع نگرش خانم هاســـت 
که لطیف تر نگاه می کنند و عشق همیشه برایشان در زندگی اولویت است. 
مـــورد دیگـــری که نوجوانان دنبال خواندن این کتاب ها هســـتند، این اســـت 
که بچه ها نگاه فانتزی به زندگی دارند و کافی اســـت یکی از این کتاب ها را 
بخوانند، مخصوصا کتاب هایی که نثر ساده تری دارند و شکل اتفاقات در 
آنها بسیار ساده است. برای همین همیشه قشر نوجوان مخصوصا دخترها 
یایی دارند و فکر می کنند می توانند زندگی شان را مانند همان  که تفکرات رو
شخصیت اصلی داستان بچینند، بیشتر دنبال این کتاب ها هستند. این 
اتفاق باعث می شود همیشه دنبال خواندن این کتاب ها باشند و بخواهند 
با خواندن شان آن را برای خود تداعی کنند. البته همه این کتاب ها شبیه هم 
، عاشق و معشوق با همه مشکلات به هم  هستند. یک تم عاشقانه که در آخر
می رسند و زندگی شیرین می شود. برای همین برای نوجوانان جذاب است.«

 

انیمیشـــن »ســـامورایی چشـــم آبی« کـــه با تازگـــی از نتفلیکس پخش شـــده را 
کشن و به شدت بزرگسال  می توان در دو شکل بررسی کرد. اول، انیمیشنی ا
که مملو از صحنه های خشـــن و جنســـی اســـت که شـــاید بتواند مخاطب 
ی ها و افراطی گری ها به خود جلب  یاده رو ســـطحی خود را به واســـطه همین ز
« به این جمله  کند، تا جایی که برآیند نقدها در ســـایت مشـــهور »راتن تومیتو
ختم می شود که این اثر »از لحاظ بصری خیره کننده و در عین توجه ماهرانه 
به شخصیت سامورایی چشم آبی یک انیمیشن ماجرایی است که استادانه 

رندر شده است.« 
اســـتادانه رندر شـــده و جلوه های بصری خیره کننده دارد، همین! کســـی از 
داستان و محتوا و آنچه این اثر ارائه می کند حرفی نزده. یعنی حتی منتقدان 
هالیوود دوست هم می دانند و باور دارند که این اثر هیچ کدام از این موارد را 
ندارد. انیمه ژاپنی سال ها پیش تحت تاثیر آثار انیمیشن دیزنی شکل گرفت 
و رشـــد کرد و حالا تبدیل به یک الگو برای هالیوود شـــده اســـت. موضوعی 
 Blue که به شـــدت در انیمیشـــن های جدید آمریکایی ملموس اســـت. حالا
spirit فرانسوی در تلاشی جدید سری انیمیشن سامورایی آبی را تولید کرده 
گر برای شما سوال است که چه ارتباطی میان فرانسه و هالیوود وجود  است. ا
دارد فقط کافی اســـت تا ســـری به وب ســـایت رسمی این استودیو بزنید تا در 
؟« را ببینید. سری  گر ، سری انیمیشن »چی میشه ا پیشانی سوابق این استودیو
انیمیشنی به سفارش استودیو مارول درباره ابرقهرمانان این مجموعه که خود 
زیرمجموعه استودیوی دیزنی است. خشونت داستان به شدت افراطی است. 
دلیلی برای این صحنه ها وجود ندارد و نمایش آن حالتی مازوخیسمی دارد. 
کشـــن ســـال های جدید در ســـینمای  چیزی که در خیلی از آثار به اصطلاح ا
هالیوود و غرب شاهد آنها هستیم. اما موضوع وقتی شکل جالب تری به خود 
یم. داســـتان در ژاپن و دوران  یخی بنگر می گیـــرد کـــه به این اثـــر با نگاهی تار
ی »توکوگاوا« به عنوان  « )1868-1603( می گذرد؛ جایی که شوگان سالار »ادو
قدرت اول ژاپن حکمرانی می کرد و به طور دقیق تر به اواخر حکومت »ایه نوبو 
« دوران  « می پردازد. دوران »ادو توکوگاوا« و آغاز حکمرانی پســـرش »ایه تسوگو
آرامش ژاپن پس از قرن ها جنگ داخلی میان »دایمیوها« )جنگ ســـالاران( 
گا«، »تویوتومی هیدیوشی«  کمان منطقه ای بود که به وســـیله »اودا نوبونا و حا
و »ایه یاســـو توکوگاوا« پایان یافت و ژاپن متحد شـــکل گرفت. این دوران که 
« یا انزوای ملی ژاپن تشکیل می داد، به نوعی دوران  کوکو بخش عمده آن را »سا
یان های فکری و اعتقادی در آن  رنسانس این کشور محسوب می شود که جر

یادی در جامعه بودند و شـــاهد ظهور هنرمندانی  گونـــی و عمـــق ز دارای گونا
مانند هوکوســـای )خالق نقاشـــی مشـــهور موج بزرگ( هستیم که تاثیرات آنها 

هنوز هم نه تنها در ژاپن بلکه در سراســـر جهان ملموس اســـت. 
امـــا ســـامورایی چشـــم آبی در اولیـــن حرکـــت ژاپـــن آن دوران را عقب افتاده، 
یک و بی رحم معرفی می کند که تنها سمبل شهرهای آن خانه های فساد  تار
ی به جز لذت بردن ندارند!  هستند و مردم )چه طبقه پایین و چه اشراف( کار
سامورایی به معنی سامورایی وجود ندارد و سراسر ژاپن تحت سلطه و نفوذ 
پایی است که مخفیانه در حال دسیسه چینی هستند. سازندگان  چهار ارو
این سری تلاش کرده اند تا با استفاده از صحنه های جذاب انیمه های ژاپنی، 
آن را به انیمه نزدیک کرده و در سایه آن پنهان شوند ولی زمان بندی ها و نماها 
دارای اشکالاتی هستند که تنها می توان آن را در انیمیشن های کمدی مانند 
« یافت. جایی که »کرانک« در پاسخ به اینکه چطور پس  »راه جدید امپراتور
« و دوســـتش به آزمایشـــگاه رسیده اند، تنها  از ســـقوط در دره، زودتر از »کوزکو
به دوربین نگاه می کند! داســـتان با ســـقوط یک شهاب سنگ آغاز می شود و 
بیننده احســـاس می کند فلز این شهاب ســـنگ قدرت یا خاصیت خاصی 

دارد یا توانایی ویژه ای به قهرمان داســـتان می دهد اما... 
« )به معنی آب در زبان ژاپنی(  قهرمان داستان دختری پسرپوش به نام »میزو
است که چشمانی آبی دارد. او دورگه است و می خواهد انتقام بگیرد. همین 
برای اینکه او قهرمانی آهنین باشـــد، کافی اســـت. این موضوع که انیمیشـــن 
دنیـــای خیالـــی اســـت که در آن هر چیزی ممکن اســـت را همـــه قبول دارند 
ولـــی جدیـــت و مصمم بودن میزو گاهی شـــکل کمدی به خود می گیرد. نیزه 
گی« )سلاح  مچ پایش را ســـوراخ می کند، گلوله می خورد، شـــکمش با »تکوکا
یده می شود، با گردی توهم زا مسموم می شود و درنهایت  جنگی نینجاها( در
مثل ترمیناتور از میان آوارها برمی خیزد و چند ساعت بعد انگار هیچ اتفاقی 
برای او نیفتاده، به انتقام گرفتن و کشت وکشتار ادامه می دهد. شاید بتوانیم 
ی خلق این شخصیت حس کنیم ولی بعضی  یک« را رو تاثیر فراوان »جان و

یک« هم غیرممکن بود.  اتفاقـــات و حوادث حتی برای »و
گرد  « )به معنی ســـیب در زبان ژاپنی( به عنوان شـــا ینگو «، »ر در کنـــار »میـــزو
ی او را همراهـــی می کنـــد. او کـــه در راســـتای اجرای اســـتانداردهای  اجبـــار
گل درشت سینمای هالیوود، از ناحیه دو دست معلول است، ترکیب عجیبی 
( را به  خاطر می آورد! او کل فصل اول  « )پاندای کونگ فو کار از »شرک« و »پو
میـــزو را بـــرای بهترین شـــدن همراهی می کند و درنهایـــت، خب هیچ اتفاقی 
بـــرای او نمی افتـــد به جـــز اینکـــه دو نفر را می کشـــد و ســـه روز را در میان زنان 
تن فروش می گذراند! او پدرش را ترک می کند ولی مانند یک بچه پنج ســـاله 

که می«  ی داستان، »آ هر لحظه یک تصمیم می گیرد. فاجعه شخصیت پرداز
کم منطقه کـــه آزادی می خواهد، به دنبال عشـــق خود فرار  اســـت. دختـــر حا
می کند و وقتی به عشق خود می رسد، او را به اسم آزادی ترک کرده و خود را 
به قدرت می فروشد! جالب ترین جمله را او به معشوقش که مردی سامورایی 
و مبادی آداب به رســـوم بوشـــیدو و ســـامورایی اســـت، می گوید؛ هیچ چیزی 
در شـــرافت نیســـت و باید آزاد و شـــاد بود. جالب اینجاســـت که ســـامورایی 
عاشق پیشه داستان کوچک ترین حرفی نمی زند و به همین سادگی راه آنها 
از هم جدا می شـــود! همین قدر احمقانه و همین قدر ســـطحی و هالیوودی. 
به همین ســـادگی و با یک جمله، ســـنتی به قدمت بیش از شـــش قرن تحقیر 
و به ارزش های آن توسط یک دختر مدرن و آزادیخواه توهین می شود، فقط 
بـــه خاطـــر آنچه طی چند ســـال اخیـــر به عنوان قدرت بخشـــیدن به دختران 
مطرح شده، با هر ارزشی روبه رو شده و آن را به چالش می کشد. دختری که 
گهان با  به نام عشـــق، در آغوش کســـی که نشـــانه قدرت بود تلاش می کرد و نا
چشیدن طعم قدرت، خود را به شکلی آرمانی و آزادانه به آن فروخت و تمام 

آموزش هایی که مربیش به او داده بود را به ســـادگی فراموش کرد. 
گهان با  امـــا قهرمـــان آرمان خواه داســـتان کـــه چیزی جز انتقـــام نمی بینـــد نا
یه ای جدید را پیش می گیـــرد. اینکه چرا  اولیـــن شکســـت متحول شـــده و رو
قهرمان داســـتان باید یک دورگه با چهره ای کاملا غیرژاپنی باشـــد که تلاش 
دارد تـــا الگـــوی ســـنتی و کهن دوران و ســـرزمینش را تغییر دهـــد و اینکه چرا 
ی خـــود ندارد و هیچ جایی  ایـــن دورگـــه هیچ تعلق خاطری به ســـرزمین مادر
از داســـتان، خـــود را یـــک ژاپنی که حق زندگی کـــردن در آن را دارد، نمی داند 
ســـوالاتی هســـتند که بایـــد تولیدکنندگان اثر به آن پاســـخ دهنـــد؛ هرچند با 
، تمایز و قـــدرت غیرژاپنی هـــا و نیاز  کیـــد بر رنگ چشـــم او کمـــی توجـــه بـــه تا
شدید جوامع به تخریب فرهنگ های کهن شان، می توان پاسخ این موضوع 
را یافت. از نکات جالب انیمیشـــن ســـامورایی چشـــم آبی آنجاســـت که نه 
قهرمان داســـتان خود را یک ســـامورایی می داند، نه در طول داســـتان بیننده 
شـــاهد نمایش ارزش ها و باورهای سامورایی هاســـت و نه تصویر محترمی از 
آنها نمایش داده می شود. در این داستان تمام سامورایی ها مردانی هوسران، 
بی هدف، خشن و جنایتکار هستند، درحالی که با کمی تحقیق درباره آنها به 
 ،» «، »سنگوکو یخ ژاپن در دوران »ادو شاعران، هنرمندان و فیلسوفانی در تار
کورا« می رســـیم که در اصل ســـامورایی بوده اند. در پایان  »موراماچی« و »کاما
یدادها  یخ، رو تنها می توان این انیمیشن را یک اثر به شدت سطحی درباره تار
و ســـنت های ژاپنی دانســـت که تنها برای مخاطب سطحی پســـندی مانند 

« جذاب باشد.  طرفداران فیلم »300« و »اســـکندر

یـــک جـــور دامن کشـــیدن، یک جور ما هســـتیم حالا اینها هم هســـتند، یک 
جـــور حـــالا همیـــن دور و بر باشـــند و بپلکند به هر حـــال اینها هم گونه ای از 
موجوداتنـــد کـــه هســـتند... . اینها نمونه عباراتی اســـت کـــه ادبیات و کتب 
عامه پســـند را بـــا آن توصیـــف می کننـــد. انگار که این گونـــه ادبیات و کتاب 
زائـــده خلقت باشـــد و در فرآینـــد مراحل هفت گانه خلفـــت )خلقت هفت 
ی که خدا  ی تعالی در رفته یا انگار یر دســـت حضرت بار مرحله بود؟!( از ز
گر در خلق سایر گونه های ادبی زمان گذاشته و حسابی هنرمندی به خرج  ا
داده، عامه پســـند ها در حکم تکه پاره ها و گل های اضافه ای باشـــند که توی 

دیوار پرتاب شـــده و در ادامه هم خشـــک شده و افتاده اند. 
در سلســـله مراتب رســـانه ای و تقدم و تاخری که رســـانه ها در نسبت با معنا 
یال اصلی آنها  دارنـــد، کلمه، زبان و رســـانه  هایی نظیر کتـــاب که ماده و متر
کلمه است فاصله کمتری با معنا دارند نسبت به رسانه هایی که فی المثل 
ماده اصلی رسانه  ای شان تصویر است. کمتر شدن فاصله با معنا هم یعنی 
تبدیـــل شـــدن کتاب به رســـانه خـــواص. خواص هم که عمومـــا با مخاطب 
ی چندانی ندارند. علت اینکه کتاب را رسانه  صرف عام داشتن سر سازگار
فرهیختگان می دانند همین اســـت. حالا حســـاب کنید این جنس و گونه 
ادبی و کتابی که عامه پســـند می نامیم شـــان بن مایه داســـتان های عشقی و 

ی داشـــته باشند.  کوچه و بازار
این یک صورت مســـاله کلی از نســـبت کتاب با ادبیات عامه پســـند است. 
ضدروایت هایی که علیه این گونه ادبی تولید می شود هم کافی است تا برای 
کســـانی که عمق شـــناخت کافی از کتاب و مخاطب کتاب ندارند، نوعی 
هراس شـــکل بگیرد از نزدیک شـــدن مخاطب به عامه پســـندها. رسانه های 
رســـمی کـــه هم نســـبت بـــه این گونه ادبی ســـکوت مطلـــق رادیویی در پیش 
گرفته انـــد و ایـــن ابهام بـــه هراس مزبور دامن می زند. همه اینها باعث شـــده 

این تصور به وجود  آید که نزدیک شدن به این ژانر ادبی برابر است با مصرف 
! یکی از اهالی همین  ک، شیشه، ال اس دی و حتی اطعمه و اشربه بدتر کرا
قبیله هر نوع کتاب خواندنی غیر از کتب علمی و فلسفی را اصولا مطالعه 

هم نمی دانست. 

   یادمان نرود... 
یـــده در بـــرج عـــاج باید چنـــد نکته را  در برابـــر ایـــن فرهیختـــگان اقامـــت گز
خاطرنشـــان کـــرد. نخســـت آنکـــه مفهوم و کانســـپتی به نام کتـــاب با آنچه در 
ک  یشـــه دارد تقریبا یک اشـــترا یخی جوامعی مانند ما ر ســـابقه فرهنگی و تار
ینی  یخی ما مفهومی مانند کتاب با عناو گر سابقه فرهنگی و تار لفظی دارد. ا
مانند قشـــر نخبه و الیت و فرهیخته هم نشـــین بود و فقط کســـی سراغ کتاب 
می رفت که بخواهد از علم یا فلسفه بهره گیرد، عصر امروز اما دایره المعارف 
گســـترده تری برای مفهوم کتاب قائل اســـت. کتاب در عصر فعلی بخشـــی از 
صنعت فرهنگ است و صنعت فرهنگ را هم نسبتی است با مفهوم سرگرمی. 
خـــوب یـــا بد، درســـت یا غلط، ایـــن فرهیختـــگان عالم امکان بپســـندند با 
نپســـندند کتاب هم به عنوان بخشـــی از این صنعت نسبتی با سرگرمی و در 
ادامه هم به تعبیر جلال »مردم عادی و عامی کوچه« دارد. این قشـــر اصولا 
در وجـــه اول بـــه همان دلیلی ســـراغ کتاب و ادبیات عامه پســـند می رود که 
ســـراغ ســـینما و فیلم. البته که این مخاطب در نسبت با مخاطبی که صرفا 
بـــه ســـینما می رود و فیلم فارســـی می بیند از نظر معـــدل فرهنگی کمی بالاتر 
قـــرار دارد. چـــرا؟! بـــه ایـــن دلیل که اصـــولا مصرف کتاب نســـبت به مصرف 
ســـینما، ســـخت تر اســـت و به صبر و حلم و مهارت و اقتضائات محیطی 
ســـختگیرانه تری نیاز دارد. فیلم را دو ســـاعته می شـــود تمام کرد اما کتاب 
ی به برخورد ذهنی و فکری مخاطب ندارد، حال  این گونه نیست. فیلم نیاز
آنکه مخاطب کتاب باید با آن درگیر شود، به همین علت هم نیاز به تمرکز 
دارد. اقتضـــای مصـــرف کتاب، قـــرار گرفتن در محیطی آرام و متمرکز به دور 

یال  از قیل و قال های عادی روزمره اســـت، حال آنکه تماشـــای فیلم و ســـر
در محیط خانه یا ســـینما این گونه نیســـت و قس علی هذا! نکته مهم  آنکه 
این  گونه و ژانر ادبی نقطه اتصال رسانه ای مانند کتاب با مخاطبان و افراد 
گر دغدغـــه عمیق تر کردن  کتاب نخـــوان اســـت. فرهیختـــگان عالم امکان ا
حوزه های مطالعاتی عامه پســـندخوان ها را دارند باید بدانند بین قشـــری که 
اصلا کتاب نمی خواند با قشـــری که حداقل عامه پســـند می خواند، دومی را 
بهتر می توان به کتاب هایی دعوت کرد که ذائقه مطالعاتی او را عمیق تر کند. 

   اینها لذت را چشیده و معتاد شده اند
عامه پســـندخوان ها حداقـــل لـــذت کتاب را چشـــیده اند و گردنه ســـخت و 
صعـــب ارتبـــاط برقـــرار کردن با کتاب و فهمیـــدن و یقین کردن اینکه کتاب 
هم می تواند بخشـــی از زندگی را پر کند، گذرانده اند. در صورتی که کســـانی 
کـــه اصـــلا در این مســـیر قدم نگذاشـــته  و لذت کتاب را نچشـــیده اند چند 
مرحله قبل تر قرار دارند و باید برایشان تدبیری دیگر اندیشید. شما کلاه تان 
را قاضی کنید! کدام آدم عاقلی پیدا می شود که نسبت به عامه پسندخوان ها 
بی مهری کند و چنین مشـــتری دســـت به نقدی را از در خانه کتاب براند. 
گونه ادبیات عامه پسند نقطه شروع و اتصال کتاب نخوان ها با عالم کتابند. 
تمـــام بحـــث این اســـت در همین حد هم باید از آنها توقع و انتظار داشـــت 
. کســـانی که از ادبیات عامه پسند توقع تقویت قوه پرورش فکری و  نه بیشـــتر
فلســـفی مخاطب و ارتقای آن برای اقامه براهین ســـینوی و صدرایی دارند، 
نمی داننـــد ایـــن آثار و کتاب ها چه ظرفیتی دارند و چقدر باید از آنها انتظار 
داشت و اینها کجای جدول سرانه مطالعه را پر می کنند. بله! در هر صنف 
ی  ی هم هســـت. مگر صرف وجود زهر مار و قشـــر و طبقه ای از آثار زهر مار
؟! عامه پســـندها  دلیلـــی می شـــود بـــرای هـــدم و محو و ازالـــه آن طبقه از آثار
خروس قنـــدی و پاســـتیل میـــوه ای حـــوزه کتابند برای آنهایـــی که هنوز طعم 
لذت کتاب را نچشـــیده اند و در همان حد هم باید از آنها انتظار داشـــت. 

»فرهیختگان«آمارسال۱۴۰۲رابررسیمیکند

انتخاب مخاطبان از آثار ۲۸۰۰۰ نویسنده زن ایرانی

دربارهانیمیشن»ساموراییچشمآبی«

شاهکاری احمقانه و سطحی از دنیای هالیوود!

چرابایدازخواندنعامهپسندهااستقبالکرد

بفرمایید پاستیل میوه ای  سق بزنید!

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱3 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

شروین فضلعلی زاده
منتقد انیمیشن

محمدصادق علیزاده
 روزنامه نگار

ناشرنویسندهعنوان 

قصه های شاهنامه1
به روایت آتوسا صالحی؛ 

تصویرگر نیلوفر میرمحمدی، زیرنظر شورای ادبی ]افق[
افق

قدیانی، کتاب های بنفشهبه روایت مژگان شیخی؛ تصویرگر سیدح س ام ال دی ن  طباطبایی10 قصه از امام رضا علیه السلام2

لک لکشرح و ترجمه فرزانه زنبقی؛ تصویرگر نیلوفر میرمحمدیآشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان3

ی  ص ف وی دالان بهشت4 ققنوسن از

پیکانشهره وکیلی؛ ویراستار ارمغان جزایریاز فردا زندگی خواهم کرد5

یم قصه های چوپی6 مهاجرنویسنده و تصویرگر تیری کورتن؛ مترجم مریم جلالی فراهانیبا چوپی بیاموز

؛ مترجم ترانه امیرابراهیمیگربه چکمه پوش و هفت داستان دیگر7 یلهلم گریم، شارل پرو کوب، و محراب قلمژا

یکی8 پیکاننرگس عینیمیان تار

سوره مهرخاطره نگار بهناز ضرابی زاده؛ حوزه هنری دفتر ادبیات و هنر مقاومت دختر شینا9

شادانتکین ح م زه ل وافسون سبز10

دا11
به اهتمام سیده اعظم حسینی؛ دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 

هنری سازمان تبلیغات اسلامی
سوره مهر

پگاهمریم جعفریبی قرار12

علیعاطفه منجزیشاه ماهی13

علمنسرین ثامنیشکوه عشق...  14

حوض نقرهجف کینی؛ مترجم سارا اسفندیارپورخاطرات یک بچه  چلمن15

علیلیلا عبدیعشق خاموش16

قدیانی، کتاب های بنفشهشکوه قاسم نیا  و دیگران؛ تصویرگران غلامعلی مکتبی و دیگرانشعرهای شیرین برای بچه ها17

علیمنیر مهریزی مقدم؛ ویراستار مرضیه هاشمیهمدم خاطره ها18

شقایقشراره بهرامیمرا باور کن19

ی ها زهرا جهانبخش؛ تصویرگر زهره اقطاعی همه می تونن خلاق باشن20 آستان قدس رضوی، شرکت نویسنده و طراح باز
، کتاب های پروانه  به نشر   )این پیمایش بر اساس آماری است که کتابفروشان و ناشران در اختیار »فرهیختگان« قرار دادند(

ناشر نویسندهکتاب 
آموت فریبا کلهرمردی از آنادانا

شهرستان ادب سیده عذرا موسوی فصل توت های سفید

چشمه حنانه سلطانی چریک 

یاحی تورن فیلد در بن بست پرسمان مریم ر

دفتر نشر معارف عفت خادمی پوربغدادهپاشنه بلند در کافه 

آموت مهتاب دیهیم رابطه 

چشمه نسیم مرعشی پاییز فصل آخر سال است 

کتابستان معرفت فاطمه مسعودی قلعه محافظان 

آموت فاطمه سرمشقیوقتی کسی درخت های چهارباغ را بشمارد

پگاه مریم جعفری عشق شیوا 

شادان مریم دلیرژورنالیست 

نیماژشیوا مقانلو آدم های اشتباهی 

یدلیلا صادقی آ مروار

یا پیرزادطعم گس خرمالو  مرکز زو

علم شهره وکیلی من حرف دارم 

یا پیرزاد چراغ ها را من خاموش می کنم  مرکز زو

چشمه عطیه عطارزادهمن، شماره سه 

شقایق زهرا قاسم زادهتوبه شکن 

کتابستان معرفت زهرا بلنددوست چایت را من شیرین می کنم 

کپور بانوی قصه سخن الناز پا

    پرفروش ترین کتاب نویسندگان زن در سال  ۱۴۰۲ 

»جهانمرد« چگونه از حاج قاسم آشنایی زدایی می کند؟

مردی که همه  فن حریف بود

تولیدات رســـانه ملی نه فقط در مورد حاج قاســـم بلکه در مورد ســـایر 
قهرمان هـــا و مناســـبت های ملـــی و مذهبـــی، فقیر هســـتند و به خاطر 
شـــعارزدگی یـــا کیفیـــت پاییـــن، کمتـــر می توانند با مخاطـــب عمومی 
کثرا گفت وگو محور هستند هیچ  ارتباط موثر بسازند. این برنامه ها که ا
کثر مواقع پژوهش عمیقی  ی در فرم و محتوا ندارند و در ا یت یا نوآور مز
بـــرای آنها نمی شـــود. به 2033خاطر همین دست شـــان از روایت های 
بکر و آرشیوهای دیده نشده خالی است. این نکات که شاید بدیهی 
بـــه نظر برســـند در کمتـــر برنامه ای رعایت می شـــود و به طور خاص در 
که متاسفانه برنامه های  برنامه های مناسبتی معمولا جایی ندارند؛ چرا
ن ایده و بـــرای پر کردن گزارش کارها  کثـــر موارد بدو گفتمان محـــور در ا
تولید می شـــوند. به همین خاطر کافی اســـت یک برنامه چنین نکاتی 
را رعایـــت کنـــد تا به چشـــم مخاطب بیاید. برنامـــه »جهانمرد« یکی از 
ی اســـت که بـــا رعایت همین نکات موفق شـــده روایت نویی را از  آثـــار

سردار سلیمانی به مخاطب تحویل دهد. روایتی که گستره اش بیشتر 
یه اســـت و در مرز واقعیت قصه هـــای جدیدی را  از جنگ هـــای ســـور
یف می کند. آرشـــیو بکر و جذاب این برنامه باعث  برای مخاطب تعر
شـــده مخاطب با روایتی آشـــنایی زدایانه از حاج قاســـم روبه رو شـــود و 
این قهرمان را با عمقی بیشـــتر بشناســـد. کافی اســـت یک قســـمت از 
یم مردی که ســـال ها با اشـــرار شـــرق  جهانمـــرد را ببینیـــم تا متوجه شـــو
مبارزه مســـلحانه می کرده، همانی اســـت که به خاطر آســـایش مردم با 
 ، کره و صلح شـــده. صلحی که درنهایت از بزرگان اشـــرار آنها وارد مذا
ی  ی و ساده ســـاز مردانی تواب ســـاخت. در چنین روایتی ســـاده انگار
ماننـــد ســـم اســـت و طبیعتـــا این دســـتاورد بزرگ به همین ســـادگی ها 
رقـــم نخورده. مخاطب چنین برنامه ای، باید متوجه ســـختی های این 
مسیر نیز بشود و بداند در کنار فرمانده نظامی، با حاج قاسمی مواجه 
اســـت که گاهی مانند یک دیپلمات، گاهی مانند یک مدیر اجرایی 
و گاهـــی مثـــل بـــزرگ یک عشـــیره رفتار می کـــرده. همین هـــا هم باعث 
شـــده که نه فقط ســـاختار نظامی ایران بلکه مردم محلی، دولت های 

... همـــراه او باشـــند. بازگویـــی چنیـــن روایتـــی فقـــط وقتی  همســـایه و
موفقیت آمیز اســـت که مخاطب فارغ از شـــناخت شخصیت سپهبد 
ســـلیمانی، بـــا پیچیدگی هـــای جغرافیایـــی منطقه، شـــخصیت های 
... نیز در طول برنامه به  ، اشـــرار شـــرق و موثر آن دوره، شـــرایط کشـــور
شـــکل غیرخســـته کننده ای آشـــنا شـــود. بـــه همیـــن خاطر لازم اســـت 
برنامـــه مدنظر به لحاظ پژوهشـــی اثری قدرتمند باشـــد تـــا بتواند همه 
 ... ایـــن اطلاعـــات را در خلال یک فرم متفاوت، آرشـــیو دیده نشـــده و
ی که تیم برنامـــه جهانمرد به خوبی  بـــه دســـت مخاطب برســـاند. کار
گـــر بگوییم که چنیـــن اثری به  از پـــس آن برآمده انـــد. اغـــراق نیســـت ا
، بیشـــتر شـــبیه یک مجموعه مســـتند  جای یک برنامه  گفت وگومحور
که عمق پژوهشـــی و آرشـــیوهای این اثر با سایر  تلویزیونی اســـت؛ چرا
یژه برنامه های مرســـوم رســـانه ملی قابل مقایســـه نیست. شاید دلیل  و
ایـــن تفـــاوت همیـــن نکته باشـــد که جهانمرد نیـــز مانند فصل اول »به 
افق فلســـطین« توســـط تیم بیرونی و خارج از ســـاختار مدیران فعلی و 

برنامه های مرســـوم تولید شده است. 

سید میلاد ناظمی 
خبرنگار

۲ کتاب برای کمی بعد از یک بامداد 

»زمان« این عنصر نسبی شگفت انگیز براساس شرایط بر ما تند و  کند 
و ســـخت و ســـهل می گذرد، ولی برای ایران و ایرانی و ظلم ستیزان در 
سراسر جهان کمی بعد از ساعت یک بامداد جمعه، سیزدهمین روز 
زمســـتان 1398، زمان متوقف شـــد و با شـــهادت قاسم سلیمانی، غم 
عالم بر عالمی نشســـت، اما بعد از آن عطش دانســـتن از او و مکتب 
و مرامش بیش از پیش شعله ور شد و چه چیز بهتر از کلمه و کتاب 
ید و بحق که اهل قلم و  هنر و فرهنگ این سال ها  که برایمان از او بگو
کم نگذاشتند برای این مهم و این میان انتشارات سوره مهر هم سهم 
یخی  خـــود را ادا کـــرده. حال در آســـتانه چهارمین ســـال شـــهادت تار
یت  حاج قاســـم، مرور دو  کتاب شـــاخص از این انتشـــارات با محور

مکتب ســـردار دل ها، خالـــی از لطف نخواهد بود:
گاه به یاد  »شـــاید پیـــش از اذان صبـــح« عنوانـــی کـــه آدمی را ناخـــودآ
ســـاعت شـــهادت قاســـم ســـلیمانی می اندازد، اســـم کتابی است که 
احمد یوســـف زاده به رشـــته تحریر درآورده. کتابی که بیش از اینکه 

صرفا خاطرات و دلنوشـــته  هایی برای شـــهید قاسم ســـلیمانی باشد، 
بانی لطیف  می توان در آن نوعی ارادت و خلوص در بیان وقایع را به ز
و روایتـــی روان دیـــد کـــه با هـــر جمله به جان مخاطب می نشـــیند.  در 
یسنده با مخاطب قرار دادن حاج  کتاب شاید پیش از اذان صبح نو
قاســـم دلنوشـــته ها و خاطـــرات ســـال های دور و نزدیـــک را بـــا او مرور 
می کنـــد و مطالـــب جـــذاب و کمتر گفته شـــده ای از ســـلوک و زندگی 
و فرماندهی قاســـم ســـلیمانی به شـــیوه ای غیرمســـتقیم با مخاطب در 

گذاشته می شود.  میان 
یب  در بخشی از این کتاب آمده: »الان هشت ماه از آن نیمه  شب غر
ی  ک که انگشـــت و انگشـــترت صفحات مجاز و آن صبح وحشـــتنا
، فقط یـــک بار غمی  را درنوردیـــد، می گـــذرد. قبـــل از شـــنیدن آن خبر
به این کمرشـــکنی و مردافکنی را تجربه کرده بودم. توی آسایشـــگاه3 
اردوگاه موصل نشسته بودیم. داشتیم با دوستم علی هادی قرآن حفظ 
می  کردیم. فرشید فتاحی اسیر خوزستانی بغض  کرده و اشک بار آمد 
داخل و خبر فوت امام را که در روزنامه عراقی خوانده بود، آورد ... .« 
امـــا بعـــد از ایـــن کتـــاب لطیـــف بـــرای شـــناخت حـــاج قاســـم، خوب 

اســـت »هـــزار جـــان گرامـــی« روایتی از بدرقه حاج قاســـم ســـلیمانی را 
هـــم بخوانیـــد . هزار جان گرامی را ســـاجده ابراهیمی نوشـــته و در 280 
صفحه، کلمات را به خدمت گرفته تا شـــهادتنامه ای بر داغ ســـنگین 
یـــک ماتـــم بـــزرگ را در مقابل چشـــمان مخاطب تصویـــر کند. در این 
اثر ســـعی شـــده روایت غم و اندوه فقدان »ســـربازان« شهید، با نوشتن 

و گفتن از روزهای تب دار دی ماه ســـرد 1398، 
امیـــد برآمـــده از دل مـــردم ماتـــم زده حاضـــر در 
مراسم های تشییع و بزرگداشت و شور برخاسته 
ع( برای  از سودای دل عزاداران سربازان حسین)
مردم و برای آیندگان یاد آور شـــود. در بخشـــی از 
ایـــن کتـــاب آمده:»ســـاعت هشـــت تابـــوت تو و 
ی ســـن. باران  رفیقت، ابومهدی را گذاشـــتند رو
شـــدت گرفـــت و خیلی هـــا رفتنـــد. مـــردم هجوم 
آوردنـــد ســـمت تابوت هـــا و دوبـــاره پارچه هایـــی 
بـــرای تبـــرک به ســـمت تابوتت به پـــرواز درآمدند. 
دیگر نیاز به هیچ روضه ای نبود. تو خودت روضه 

مجســـم بودی. خســـته بودیم. ایســـتاده بودیم و صورت مان بی اختیار 
ع( انگار گودی قتلگاه شـــده بود.  خیـــس می شـــد. صحن امام رضـــا )
یستیم؛  پرده عصر عاشورای فرشچیان جان گرفته بود. بی بهانه می گر
؛ برای این همه رحمت که  من، مردم، آســـمان و حتی به گمانم خود تو

با خودت آوردی .«

سمیه دهقان زاده 
خبرنگار 
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